
«سر هاى بريده را گذاشته بودند گوشه اى 
از وانت. جســم هاى بى جان را روى هم 
گذاشته بودند و پاهاى بدن هاى بى سر، 
سرد و بى جان از انتهاى وانت بيرون زده 
بود. يا حسين(ع)... يا اباعبدا...(ع) همه 
مات و مبهوت اين بدن هاى بى سر بودند. 
آتش باران جنگ ادامه داشــت. ما بايد 
سرپا مى ايســتاديم، حتى اگر جسمى 
بى ســر مى ديديم.» يادآورى خاطرات 
جنــگ و شــب و روزهاى كردســتان، 
چشــم هاى بى فروغ و كم نورش را قرمز 
مى كند و اشك ميهمان پيرمرد مى شود.
حاج حسين اژدرى، معروف به «حسين 
باغبون» از قديمى هاى محله مشهد قلى 
است. جنگ رفته و چشــم در راه دفاع 
از من و ما داده اســت. حاج حسين 84 
بهار از خدا عمر گرفته است اما حكايت 
رخســارش با آنچه در شناســنامه اش 
نوشــته، قدرى متفاوت است. مى گويد 
كه از هفت دولت آزاد است؛ «آزادِ آزادم. 
نه از سپاه و بنياد ريالى پول گرفته ام؛ نه 
بيمه ايثارگرى دارم. نه يارانه مى گيرم. 
من و حاج خانم، خدا را شــكر، با اجاره 
مغازه ســر مى كنيم. از ما محتاج تر زياد 
هســت كه دولت به آنــان يارانه بدهد. 
تنها دفترچه اى كــه دارم دفترچه بيمه 
سلامت است.» دوبار عمل جراحى قلب 
باز و آنژيوگرافى انجام داده و حتى براى 
يكى از عمل ها و جوركردن پولش، يكى از 
زمين هاى كشاورزى اش را فروخته است. 
روايت پيش رو روايت حاج حسين است از 
كرخه تا كردستان؛ روايت حاج حسين كه 

در پنجاه سالگى راهى جبهه شد.
هنوز نشــانى خانه حاج حسين را پيدا 
نكرده ايم. هركس يك نشانى مى دهد. 
يكى مى گويد حتما رفته نان بخرد. يكى 
هم مى گويد حاج حسين باغبون را ديده 
كه به سمت يكى از مغازه هاى سر كوچه 
مى رفته. اما همه يك حرف مشــترك 
مى گويند؛ «تلفن نــدارد كه به او خبر 
دهيم.» نشانى خانه را اهالى مى دهند 
تا از همسرش، ســراغ او را بگيريم. بعد 
از چند بارى كــه در مى زنيــم و به در 
مى كوبيم، صدا را مى شــنود. از پنجره 
يكى از اتاق ها سرش را بيرون مى آورد 
و مى گويد: مادرجان حاج حسين رفت 
بيرون؛ بلد نيستم شماره اش را بگيريم. 
اگر دل و دماغ دارى چند دقيقه دم در 
باش. پاهايم قوت ندارد كه سريع پايين 
بيايم. همين دور و برهاست. الان مى آيم 
كه با هم دنبالش برويم. گفت يك سر تا 

بنگاه مى رود.
چند دقيقــه مى گذرد امــا حاج خانم 
هنــوز از پله هــا پايين نيامده اســت. 
فروشــنده يكى از مغازه هاى كنارى از 
فرصت اســتفاده مى كند؛ «آمده ايد از 
حاج حســين گزارش بنويســيد؟ مرد 
خوبى است. چند سال جبهه رفته و يك 
چشــمش در جنگ نابينا شده است. از 

قديمى هاى مشهد قلى است.»
حرف هاى او كه تمام مى شود، بالاخره 
حاج خانم هم پاييــن مى آيد. كليد در 
قفل مى چرخــد و در را بــاز مى كند. 
كليدش را به نخ بزرگــى وصل كرده و 
از گوشه روســرى آويزانش كرده است. 
دستان پيرزن كمى مى لرزد. بايد براى 

بسته شدن در كمى صبور باشيم.

 دفاع تا آخرين نفس
در را مى بندد تا به دنبال حاج حســين 
برويم. دســت هايش هنــوز مى لرزد و 
با همــان دســت هاى لرزان نشــانى 
مى دهد؛ «از ايــن طرف بايــد برويم. 
مادرجــان نگفتى؛ آمــده اى خاطرات 
جنــگ حاج حســين را بشــنوى يا از 
خاطرات مشــهد قلى برايت بگويد؟ ما 
از قديمى هاى اين محله هستيم. همه ما 
را مى شناسند. زمانى دور تا دور اينجا باغ 
بود. باغ هاى اينجا ارباب داشت و شوهرم 
بــراى او كار مى كــرد. به خاطر همين 
همه اهالى به حاج حسين، حاج حسين 

باغبــون مى گويند. حاج آقــا از دوران 
جنگ زياد خاطره دارد. لا اله الا ا...، زبانم 
لال، اگر روزى خداى نكرده دوباره جنگ 
شــود، باز هم به جنگ مى رود. خودش 
مى گويد نگاه نكن كه پيرم؛ تا جان دارم 
و به اندازه توانم اجازه نمى دهم كسى به 

اين خاك چپ نگاه كند. 
ديــدى مادرجــان فرامــوش كــردم 
تعارفت كنــم كه چــاى بخوريم و بعد 
دنبال حاج آقا برويم؟ حاج آقاى ما ديگر 
پاهايش آن قدر قوت ندارد كه زياد راه 
برود. اگــر جايى هم مــى رود، همين 

دور و برهاست.»
جملــه اش را ادامــه نمى دهــد، انگار 
حاج حسين را يافته؛ «آنجاست؛ گفتم 
كه به بنگاه مى رود.» داخل بنگاه املاك 
چند مرد نشســته اند و حاج حسين با 
آب و تــاب از خاطرات جنگــش براى 
آنان مى گويد. با ديــدن ما و اينكه قرار 
اســت پاى خاطرات جنگ او بنشينيم، 
ســر ذوق مى آيد؛ «خدا خيرتان بدهد. 
هر قدر از جنگ بنويسيد، كم است. من 
مى گويم اگر دنبال اجر خير هســتيد، 
براى جوان هــا از جنــگ بگوييد. خدا 
شاهد اســت كه منظورم خودم نيستم. 
اگر كســى از آن جوان هايى بگويد كه 
خون گرمشــان روى زمين اين خاك 
ريخت تا دشــمن به خانه هــاى مردم 
راه پيدا نكند، ثواب كرده اســت. شايد 
باورتان نشــود؛ الان داشتم از روزى كه 
ســرهاى بريده ديدم، براى اهل محل 

مى گفتم.»
حاج خانم با همان كمر خميده، خودش 
را كمى نزديك مى كند تا آرام جمله اى 
را به حاج حســين بگويد. حاج حسين 
با تكان ســرش و چند بــار گفتن كلمه 
«باشــه» حرف هــاى آرام حاج خانم را 
تأييد مى كند و خطاب به من مى گويد: 
«برويم خانه؛ يك چاى تلخ پيدا مى شود. 
همان جا حرف مى زنيم و هر چيزى كه 

خواستيد، برايتان تعريف مى كنم.»
حدس زدن ســن و ســال حاج حسين 
زياد ســخت نيســت. چهره اش حدود 
75 سال را نشــان مى دهد اما خودش 
مى گويد بيشتر از اين ها دارد؛ «متولد 
1314 هستم. خدا را شكر هنوز خودم 
از پس كارهايم بر مى آيــم و زمين گير 
نشده ام. پنجاه ســاله بودم كه به جبهه 
رفتــم.» همان طور كه حــرف مى زند 
به خانه حاج حســين مى رسيم. حياط 
خانه پر از درخت انجير و توت اســت؛ 
مى گويــد: زمانى كه مى خواســتم به 
جبهه بــروم باغبانــى كل زمين هاى 
ايــن دور و اطراف بــا من بــود. آخر 
حيــاط را مى بينيد؟ آنجــا يك طويله 
و 10 ، 11گاو شيرده داشتيم. كار روى 
زمين و باغبانى هم بود. جنگ كه شــد 
دلم تاب نياورد. دشمن به كشور ما حمله 
كرده بــود. اگر ما نمى رفتيم، دشــمن 
راحت تمــام كشــور و خانه هايمان را 

مى گرفت.

 خانواده ام را به خدا سپردم
بيــن صحبــت حاج حســين، صداى 
به هم خوردن چند استكان از آشپزخانه 
به گوش مى رسد. دست هاى حاج خانم 
مى لرزد و اســتكان هاى داخل سينى با 
لرزش دست هايش به صدا درآمده است، 
جورى كه نگاه هاى توأم با نگرانى ما براى 
ريختن يا نريختن اســتكان هاى چاى 
روى زمين به او دوخته مى شود. نيم خيز 
مى شوم و ســينى چاى را از او مى گيرم. 
دست حاج خانم سبك مى شود، اما دلش 
آرام نــدارد و دوباره براى آوردن ســبد 

ميوه، راهى آشپزخانه مى شود.
حاج خانم با همان صفايى كه از او انتظار 
مى رفت، تعارف پشت تعارف به ما حواله 
مى كند. حاج حســين هم مى گويد: تا 
چيزى نخوريد، حاج خانم دست از تعارف 

برنمى دارد.
با بوى عطر چاى، حاج حسين حرف ها و 
خاطراتش را از سر مى گيرد؛ «خدا بعد 
از سال ها زندگى مشترك من و همسرم، 
يك پســر به ما داد. وقتى به جنگ رفتم 
خودم 50سال داشتم و پسرم چند ماهه 
بود. دلم تاب نياورد كه اخبار را از راديو 
گوش كنم. به همســرم گفتــم كه اين 
بچه و اين خانه را اول بــه خدا بعد به تو 
مى سپارم. حاج خانم هم گلايه نكرد كه 
نرو. من راهى جبهه شدم. سال هاى اول 
من را فرستادند خوزستان. چند سال هم 

كردستان بودم.»

 همين ها برای شما کافی است
بغض هاى حاج خانم با شنيدن خاطرات 
آن روزها تازه مى شود. حاج خانم نفس 
بلندى مى كشد و مى گويد: چه روزهاى 
ســختى بود؛ با بدبختى تلفن مى زدم تا 
بتوانم حال حاج حسين را بپرسم. تلفن 
نداشتيم و بايد مى رفتم مخابرات تا برايم 
شماره بگيرند. آن روزها پسرم يك سال 
بيشتر نداشت. حاج حسين خيلى دلش 
براى پســرمان تنگ بود. بچه هم ســن 
و ســالى نداشــت و نمى توانست حرف 
بزند تا پدرش از پشــت تلفن صدايش را 
بشنود. بعد از مدتى ياد گرفتم كه زمان 
بيدار شدن و گرسنگى بچه به مخابرات 
بروم. موقع گرسنگى بچه گريه مى كرد 
و حاج حســين صدايش را مى شــنيد. 
حاج حســين از همان روزهاى اولى كه 
به جنگ رفت به من ســپرد تا زمانى كه 
او در جبهه است هر كســى يا مسئولى 
چيزى آورد، قبول نكنم. گفت شــما دو 
نفر هســتيد و همين باغ و گاوهايى كه 
داريم، مى تواند خرجتان را تأمين كند. 
ما 12،10 گاو شــيرده داشــتيم. محله 
ما آدم هاى خوبى داشــت و همه هواى 
من و پسرم را داشــتند اما مگر مى شود 
يك زن تنها و بچه كوچك، شب ها و در 
تنهايى، بدون ترس از دزد سر روى بالش 

بگذارند؟ آن روزها يكــى از گاوها را كه 
دزد برد، به يكى از همسايه ها سپردم كه 
ديوارى براى طويله درست كنند تا بقيه 

گاوها را نبرند.
حاج خانم ادامه مى دهد: وسط صحبت 
شــما و حاج حســين پريدم. شــما هم 
چايتان سرد شــد. من بروم چاى جديد 
بريزم و بياوريم. مادرجــان اينجا خانه 

خودتان است؛ تعارف نكنيد.

 وقتی آب مرا برد
حاج حسين با آنكه هشتاد و خرده اى سن 
دارد، خاطرات جنگ را به طور كامل به ياد 
دارد و با وسواس خاص تعريف مى كند: 
اولين ســال هايى كه جبهه رفتم، مرا به 
خوزستان فرستادند. يك بار كه با قايق 
در كرخه تجهيزات جابه جا مى كرديم، با 
موج يك انفجار قايق ما چپ شد. هريك 
از رزمنده هايى كه داخل قايق بودند، به 
داخل آب افتادند و مــوج آب آن ها را به 
ســويى برد. داخل آب كه افتادم، گفتم 
فكر نكنم زنده برگــردم. همان طور كه 
داشتم اشهدم را مى خواندم، چشمم به 
ريشــه هاى يكى از درختچه هاى كرخه 
افتاد. تا جايى كه توان داشــتم، دستم 
را كشيدم تا به ريشه آن درخت برسانم. 
چند ساعت بعد از چپ شدن قايق از دور 
صداى چند قايق نجات را شنيدم كه براى 
پيدا كردن رزمنده هايــى كه داخل آب 
افتاده بودند گشت مى زدند. چندبار داد 
زدم اما صدايم به گوششــان نرسيد. هوا 
رو به تاريكى بود. دســتم گزگز مى كرد. 
چند ساعت بود كه ريشــه درختچه را 
گرفته بودم و خون از جريان افتاده بود. 
همان طور كــه بى حال بــودم، چند بار 
امام رضا(ع) و اباعبــدا...(ع) را ياد كردم. 
همان طور كه ذكر مى گفتم، قايقى سمت 
من آمد و من را پيدا كردند. يك بار هم در 
كردستان با موج انفجار، خرده شيشه ها 
داخل چشم چپم فرو رفت و چشمم را از 
دست دادم. الان اوضاع چشم راستم هم 
خوب نيست و بينايى اش كم شده است.

 پاهای يخ زده داخل پوتين ها
روايــت از كردســتان و روزهايــى كه 
حاج حســين آنجا بوده، با روزهاى سرد 
زمســتان همراه مى شــود؛ «كردستان 
كه رفتم، زمستان بود. هواى كردستان 
در تابستان سرد است؛ چه برسد كه در 
زمستان آنجا باشــى. تا زانو برف آمده و 
دفاع از كشــور و مرزها براى رزمنده ها 
سخت بود. بايد مســير رفت و آمدمان را 
باز مى كرديم و با چنــد رزمنده و چند 
بيل كه در اختيار داشتيم، برف ها را كنار 
مى زديم. چند ســاعتى بيرون بوديم و 
پاهايمان از ســرماى بــرف و هوا داخل 

پوتين يخ زده بود.»

 ديدن سرهای بريده رزمنده ها
يــادآورى كردســتان و خاطراتــش 

براى حاج حســين دردآور اســت؛ آنجا 
كه روايتگر ســرهاى بريده اســت. در 
اين روايت اشــك ها ميــان حرف هاى 
حاج حســين او را همرامى مى كند؛ «ما 
براى اين خاك چه گل هايى را از دست 
داديم. بعضى هايشــان حتى از درس و 
مدرســه زده بودند تا جبهــه بيايند. به 
خدا اگر هزارهزارهزار بــار از اين بچه ها 
بنويسيد، از اين خون هاى گرمى كه روى 
خاك ريخته، كم است. جنگ جوان هاى 
ما را گرفت. يادم نمى رود آن شب گوشه 
وانت و سرهاى بريده جوان هاى مردم را ... 

لااله الاا... .»
چهره و چشــم هاى اشــك آلودش را با 
دســت هاى لرزانش پنهــان مى كند. 
حاج خانــم با همان كلام شــيرينش به 
همسر دلدارى مى دهد؛ «حاج حسين، 
چرا گريه مى كنى؟ آن ها شهيدند. خدا 
بهترين جايگاه ها را به آن ها داده است. 
دعا كن ما هــم با آبرو و عــزت بميريم. 
مادرجان ما كه عمرى از خدا گرفته ايم، 
الان از خــدا فقط مرگ با عــزت و آبرو 

مى خواهيم. »
با چاى كه حاج خانم آورده، حاج حسين 
كمى گلو تازه مى كند تا روايت آن شب 
را ادامه دهــد؛ «آن شــب را هيچ وقت 
فراموش نمى كنم. جنــگ كم بدبختى 
براى مردم نياورده بود كه داخل كشــور 
هم بعضى ها سوءاســتفاده مى كردند. 
كردســتان آن روزها در داخل هم دعوا 
داشت. جوان هايى را كه براى دفاع آمده 
بودنــد، كردهاى دموكرات ســر بريده 
بودند. چند ســر را كنار وانت گذاشــته 
بودند. جسم هاى بى سر هم داخل وانت 
بود. يــادم نمى رود يكــى از جوان ها را 
كه قد بلندى داشــت و پاهاى كشيده و 
بى روحش از آخر وانــت بيرون زده بود. 

مرگ جوان سخت است.»
پايان اين خاطره با سكوتى عجيب همراه 
است. كسى نمى داند بعد از اين خاطره، 

چگونه سر حرف را باز كند.

 به داد جوان ها برسيد
ســكوت را دوبــاره حاج حســين بــا 
درخواســت هايى كه از مسئولان دارد، 
مى شــكند؛ «تو را به امام رضا(ع)  قسم 
مى دهم بــه داد جوان ها برســيد. خدا 
شاهد است كه در اين محله بارها ديده ام 
كه پســر بچه هايى ده دوازده به راحتى 
سيگار مى كشند. بعضى وقت ها هم مواد 
مى كشــند. پدر و مادر ايــن بچه ها چه 
عذابى مى كشند! براى مسئولان ما چقدر 
سخت است كه جلو مواد را بگيرند؟! ما 
جنگ را با بدبختى و دست خالى پشت 
سر گذاشتيم، بدون آنكه يك وجب خاك 
به دشــمن بدهيم. بارها اتفاق افتاد كه 
خورد و خوراك براى رزمنده ها و كفش 
نداشــتيم، اما الان... . بعضى از جوان ها 
بيكارند و عاطل و باطل مى چرخند. تو را 

به خدا به داد جوان ها برسيد.»

۰۷

۲شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

خ
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۸ مــهـــر ۱۳۹۸
 ۱۴۴۱ صـفـــر   ۱
شــــماره ۲۹۳۵

تقويم تاريخ

هفته ای که گذشتهفته ای که گذشت

خاطرات رزمندگان خراسانیخاطرات رزمندگان خراسانی

لبخند زيباى بسيجى
لبخندها عاشقانه بود و ناب. از سويداى دل بود و بر دل مى نشست. وقت 
شادى و غير شادى هم نداشت، خنده هميشه بود؛ درست مثل گل هاى 

بى مثالى كه عمرشان كوتاه است. 

قاب خاطره

8 مهر 1364؛ شــهادت سرلشــكر آبشناســان، فرمانده قرارگاه حمزه  1
سيدالشهدا(ع) و فرمانده لشكر23 نيروهاى ويژه هوابرد ارتش درجريان درگيرى 
مستقيم با دشــمن در منطقه سرســول كلاشــين عراق و براثر برخورد تركش 

موشك هاى گراد؛ شهادت شهيدمحمد توسلى قائم مقام سپاه پاوه(1359)

9 مهر 1361؛ عمليات مسلم بن عقيل در منطقه سومار، ارتفاعات مسلط  2
برمندلى

10 مهر 1361؛ وقوع درگيرى شديد بين مدافعان خرمشهر و نيروهاى عراقى؛  3
شهادت سردار داريوش ريزوندى، فرمانده گردان مالك اشتر لشكر 27 محمدرسول 
ا...(ص)(1361)؛ شهادت سردار حسين ناجيان، مسئول ستاد پشتيبانى جنگ در 

جبهه جنوب(1361)

11 مهر 1361؛ قطع كامل روابط سياسى و ديپلماتيك ايران و عراق 4

12 مهر 1366؛ سالروز عمليات پيروزمندانه ظفر 2 5

14 مهر 1359؛ تأســيس ســتاد پشــتيبانى و امداد جنگ، به فرمان  6
امام  خمينى(ره)

م  ما ا ه  سپا نده  فرما  
رضا(ع) خراسان رضوى 
ــرگــزارى دومين  از ب
ى  شهدا ملى  كنگره 
استان خبر داد و گفت: نخستين كنگره 
ملى شهداى اين استان سال1388 در 
مشهد برگزار شد و مطابق برنامه ريزى، 
دومين كنگره ملى 18هزار شهيد استان 

سال1400 برگزار مى شود.
به گزارش ايرنا، سردار يعقوبعلى نظرى 
در نشست هم انديشى قرارگاه رسانه اى 

خراسان رضوى با حضور مديران 
ــان افـــزود:  ــه هــاى اســت رســان
اين قرارگاه در 2ســال زمان 
باقى مانده به برپايى دومين 
كنگره شهداى خراسان رضوى 

نقش مهمى در توليد محتوا 
و هــرچــه مردمى 

كردن اين كنگره 
ملى دارد.وى 

بــه طراحى 
ه  كنگر  4

 ، بور نيشا شهرستان هاى  در  شهدا 
سبزوار، تربت حيدريه و كاشمر 
در همين چارچوب و هماهنگى 
براى برپايى هرچه باشكوه تر 
اين رويــداد ملى اشاره و بيان 
كرد: پس از پايان جنگ تحميلى 
در تمام استان هاى 
كــشــور و برخى 
شـــهـــرهـــاى 
ــه  ــت ــس ــرج ب
ملى  ه  كنگر

شهداى دفاع مقدس به صورت سالانه 
برگزار مى شود.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوى 
ادامه داد: قرارگاه رسانه اى استان براى 
توليد محتوا و برنامه ريزى هاى لازم 
ثربخشى حداكثرى كنگره  به منظور ا
شهدا اقدامات مناسب و بهنگام را انجام 
دهد؛ زيرا بسيارى از مشكلات اقتصادى 
و معيشتى موجود در جامعه با پياده سازى 
فرهنگ ايثار و شهادت در مسير مطلوب 

براى رفع قرار مى گيرند.

برگزاری دومین 
کنگره ملی شهدای 
استان در سال ۱۴۰۰

 كردستان 
آن روزها در 

داخل هم 
دعوا داشت. 

جوان هايى را 
كه براى دفاع 

آمده بودند، 
كردهاى 

دموكرات 
سر بريده 

بودند. چند 
سر را كنار 

وانت گذاشته 
بودند. 

جسم هاى 
بى سر هم 

داخل وانت 
بود. يادم 

نمى رود يكى 
از جوان ها 

را كه قد 
بلندى داشت 

و پاهاى 
كشيده و 

بى روحش 
از آخر وانت 

بيرون زده 
بود. مرگ 

جوان سخت 
است

رونمايى از 200 عنوان كتاب خاطرات دفاع مقدس
هم زمان با آخرين روز از هفته دفاع مقدس از 200 عنوان كتاب خاطرات و 
سرگذشته رزمندگان در موزه انقلاب اسلامى و دفاع مقدس رونمايى شد.

آغاز به كار «راديو اربعين»
راديو اربعين از ديروز (7 مهر) از طريق راديو نما و همچنين روى موج اف ام 
رديف 95.5مگا هرتز و در نجف اشرف و كربلا نيز از طريق موج FM قابل 

دريافت است.

«سمندر»؛ روايتگر سال هاى دفاع مقدس به بازار كتاب آمد
حسين ســعيدى، مديرعامل به نشر، از انتشــار كتاب «سمندر» نوشته 
مصطفى جمشيدى و در 108 صفحه خبر داد. مصطفى جمشيدى در اين 
اثر، وضعيت يك پل را در سال هاى دفاع مقدس كه نويسنده از آن نگهبانى 

مى كند، روايت كرده است.

آغاز به كار سامانه «سجاياى دانش آموزى»
محمدعلى فقيه، مديركل آموزش بنياد شــهيد و امور ايثارگران، گفت: 
در راستاى تكميل فازهاى طرح سيرت، سامانه «سجاياى دانش آموزى» 
براى به روزرسانى تبادل اطلاعات آموزشى، مالى و تحصيلى دانش آموزان 

شاهد و ايثارگر آغاز به كار كرد.

الهام مهديزاده

ناصر قل هوا...
خاطره از شهيد ناصر سازگار

در محله مان (مقدم نخريسى) قبل از انقلاب و در ماه رمضان در خانه ها دوره قرآن 
برگزار مى شد و شب آخر، هر كس افتخار خواندن قل هوا... نصيبش مى شد، بايد 
اعضاى دوره را به شام مهمان مى كرد. به يكى از دوستانم شب آخر ماه رمضان، 
قل هوا... افتاد و پدرش بعد از عيد فطر، همه را به شــام دعوت كرد. همان شب، 
بچه ها اسم او را گذاشــتند «ناصر قل هوا...». او بعد از مدتى به سپاه آمد تا عضو 
سپاه شــود. بعد هم به پادگان امام رضا(ع) معرفى شد. مربى آموزشى تاكتيك 
او هم شــهيد «خالو» بود. او از جمله مربيانى بود كه همه از او حساب مى بردند. 
نگهبان آسايشــگاه تعريف مى كرد يك شــب ناصر قل هوا... داخل آسايشگاه از 
تخت دو طبقه افتاد پايين اما به جاى اينكه بلند شــود و آه و ناله كند، در حالت 
خواب و بيدارى داخل آسايشگاه شروع كرد به سينه خيز رفتن و دائم مى گفت 
«استاد خالو؛ ببخشيد دارم مى رم.» يادشــان به خير؛ هم شهيد خالو هم شهيد 

ناصر قل هوا... را.

خراسان رضوى با حضور مديران 
ــان افـــزود:  ــه هــاى اســت رســان
اين قرارگاه در 2ســال زمان 
باقى مانده به برپايى دومين 
كنگره شهداى خراسان رضوى 

نقش مهمى در توليد محتوا 
و هــرچــه مردمى 

كردن اين كنگره 
ملى دارد.وى 

بــه طراحى 
ه  كنگر  

 ، بور نيشا شهرستان هاى  در  شهدا 
سبزوار، تربت حيدريه و كاشمر 
در همين چارچوب و هماهنگى 
براى برپايى هرچه باشكوه تر 
اين رويــداد ملى اشاره و بيان 
كرد: پس از پايان جنگ تحميلى 
در تمام استان هاى 
كــشــور و برخى 
شـــهـــرهـــاى 
ــه  ــت ــس ــرج ب
ملى  ه  كنگر

از كرخه تا كردستان
روایت خاطرات حاج حسین اژدری   از روزهای سخت کرخه و شب های سرد کردستان
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